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  چكيده
رسش پي برخوردار است. فراوانيك جريان اجتماعي نيرومند از پيروان  مثابه بهتصوف در مصر 

مصر چيست و همچنين اركان و اصلي نوشتار حاضر آن است كه ماهيت جريان تصوف در 
دهنده آن كدامند؟ در كنار اين پرسش اصلي، دو پرسش فرعي هم مطرح هاي بنيادين تشكيلمولفه

ژانويه و همچنين تحولات پساانقلابي مصر چه نقشي  25شود: جريان تصوف در فرايند انقلاب مي
ها و موانعي ن، چه فرصتايفا كرده است؟ و جمهوري اسلامي ايران براي همكاري با اين جريا

اي و گيري از روش تاريخي و رويكرد مقايسهپيش روي خود دارد؟ پژوهش حاضر با بهره
كند تا نخست؛ شناخت همچنين با اتكا به نظريه هويت و نقش آن در كنش جمعي تلاش مي

دست دهنده بيلتشكدرستي از ماهيت اين جريان با تكيه بر عناصر فكري، تشكيلاتي و تاريخي 
ها در مصر پسامبارك، دلايل گرايش اهل آورد، دوم؛ ضمن مطالعه رفتارهاي سياسي صوفي

مصر مورد بررسي قرار دهد و در  2011ژانويه  25تصوف به سياست را در دوره پس از انقلاب 
  .مورد واكاوي قرار دهدها و موانع همكاري ايران و جريان تصوف مصر را نهايت؛ فرصت

  

  ژانويه، جمهوري اسلامي ايران 25، مصر، انقلاب جمعي تصوف، هويت جريان واژگان كليدي:
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  مقدمه
  

رود، در سطح جهان اسلام به شمار مي تصوفهاي ترين پايگاهبه لحاظ تاريخي مصر يكي از مهم
كه هيچ روستايي در منطقه صعيد و دلتاي مصر وجود ندارد كه شيخ خاصي براي خود  ياگونهبه

 3000اي وابسته است. در مصر بيش از باشد. هر روستا شيخي دارد و هر شيخي به طريقه نداشته
رهبران  آرامگاه براي صحابه برجسته، علما و اولياي دين و مشايخ بزرگ صوفي وجود دارد.

درصد از جمعيت مصر، اهل تصوف هستند، اما رهبر مشخصي  20زنند كه صوفي مصر تخمين مي
كنند، هاي مربوط به صوفيه مشاركت ميرند. بسياري از كساني هم كه در فعاليتو كاريزماتيكي ندا

طور مشابه، حضور فراگير تصوف در آورند. بههاي فعال به حساب نميعنوان صوفيخود را به
 يرناپذهاي صوفيه اجتنابها به آن معناست كه مشاركت در برخي جنبهزندگي مذهبي مصري

 هاي موسوم بهاهقطور متناوب در مساجد محلي، منازل پيروان يا خانبههاي صوفيه است. طريقه

مطالعه جريان تصوف در مصر از آن حيث اهميت  )Brown, 2011: 11(آيند. گرد هم مي» زاويه«
يان رجاند و يك دارد كه تعداد اعضاي آن در مصر زياد بوده و تقريباً در اكثر نقاط مصر پراكنده

هاي فكري و اعتقادي و اشتراكات زيادي دهند، همچنين قرابتا تشكيل مياجتماعي نيرومندي ر
هاي چنداني درباره جريان تصوف در با شيعيان دارند. علاوه بر اين، در ايران مطالعات و پژوهش

يژه از منظر سياسي صورت نگرفته است، لذا شناخت ناقصي از اين جريان وجود دارد. وبهمصر 
هاي فراواني نهفته است كه جمهوري اسلامي ايران ها و قابليت، ظرفيتهمچنين در اين جريان

تواند در جهت اهداف و منافع ملي خود به كار بندد. اهميت فرهنگي، سياسي، جمعيتي، مي
براين، افزايد؛ بناجغرافيايي و اقتصادي مصر براي ايران نيز بر اهميت مطالعه جريان تصوف مي

ي، كاركرد مهمي نيز در و پژوهشهاي علمي مصر علاوه بر مزيت شناخت بهتر جريان تصوف در
رو ما در ينازاهاي جمهوري اسلامي ايران خواهد داشت. گذاري خارجي براي مقامسياست

سو به ماهيت جريان تصوف پي برده و از سوي ديگر پژوهش حاضر تلاش خواهيم كرد تا از يك
ي ها و موانع همكاريت فرصتنها دررا فهم نماييم و رفتار سياسي اين جريان در دوره پسامبارك 

  ايران با آن را مورد ارزيابي قرار دهيم.

  

ند. كمبتني بر توصيف و تحليل است و از دو روش پژوهشي استفاده مي زمانهماين پژوهش 
پردازد، بهره وجو در حوادث و مواضع تاريخي ميكه به جست» روش تاريخي«نخست آنكه از 

در جريان صوفيه و روابط آن با  دادهرختوان به درك بهتري از تحولات يمبر اين اساس برد. يم
نيز استفاده » روش تطبيقي«هاي اسلامي نائل آمد. دوم آنكه از ها و جريانقدرت حاكم و توده

هاي صوفي نسبت به قدرت سياسي را با مواضع ساير نيروهاي اسلامي كرده و مواضع طريقه
يگري وفصند. درباره ادبيات بحث بايد گفت كه مطالعات اندكي به زبان فارسي درباره كمقايسه مي
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 حال درينبااندارند.  مسئلهنيز رويكرد سياسي به اين  هاآندر مصر انجام شده است كه عمده 
نوعي هاي متزبان عربي و انگليسي غناي بيشتري در ارتباط با اين موضوع وجود دارد و پژوهش

نيز رويكرد سياسي دارند. پژوهش حاضر  هاآنفيه صورت گرفته است كه برخي از درباره صو
  عمدتاً از منابع عربي و انگليسي بهره جسته است.

  

 مباني نظري پژوهش -1
  

تبيين كرد. هويت به معني » هويت جمعي«توان با مقوله كنش جمعي متصوفه در مصر را مي
د باشد؛ يعني مجموعه خصايل فردي و هستي و وجود است، چيزي كه وسيله شناسايي فر

عنوان يك گروه اجتماعي شناخته شود و از ديگران خصوصيات رفتاري كه از روي آن فرد به
. است »ديگري« و »خويش« كيستي بر تفكر حاصل هويت، )13: 1384متمايز شود. (تاجيك، 

 معنايي اجتماعي زندگي داريم، اجتماعي گركنش عنوانبه كه نقشي و »خود« بر تأمل بدون
 يشخو اجتماعي و فردي وجود اثبات ،»هويت« از بحث در عزيمت نقطه بنابراين، داشت؛ نخواهد

 هويت: شودمي هويت از متفاوت و عميق بسيط، سطح دو گيريشكل موجب كه امري. است

هويت  ،اجتماعي است تاجفل هويت داراي دو وجه فردي وباور  .»جمعي« هويت و »فردي«
و ت اس شود وخاص فردهايي از خود است كه سبب تمايز فرد از ديگران ميظر بر جنبهفردي نا

اي هفردي است در اين بعد فرد بر مبناي وابستگي هايگر تشابهدر مقابل هويت اجتماعي بيان
تاجفل هويت اجتماعي را دانش فرد از تعلق به گروه  .كندگروهي يا طبقاتي خود را تعريف مي

ها وخصايص ساير اهميتي كه براي اين عضويت متعلق به گروه با ويژگي واجتماعي خاص 
ايش به گروه افز تعلق احساس كه زمان هر ديدگاه اين اساس داند. برمي باشد رقابت قابل هاگروه

د امكان با تا ح و يابدشود دست مييابد فرد به حالتي شبيه انچه دگرسان بيني خود گفته ميمي
دهد در اين حالت فرد خود ديگران را كاهش مي هاي خود وتفاوت كند وزي ميساگروه همانند

  Tajfel, 1974: 65-93)(.دكناساس قوانين گروهي تعريف مي ررا ب

نها به يك هويت اجتماعي معرف آهاي متفاوت است كه افراد به گروه بر اساس تعلقدر نتيجه  
تعلق به يك گروه معين فقط در صورتي به  يابند اماوضعيت به خصوصشان در جامعه دست مي

ن گروه بتواند به طور آانجامد كه مشخصات مشاركت در يك هويت اجتماعي مثبت مي
ها مقايسه شود در اين مقايسه افراد به داوري به نفع گروه خود گرايش اي با ديگر گروهجانبدارانه

 شتركم هايويژگي اساس بر ع،جم يك به و وابستگي تعلق احساس جمعي هويت مقابل در دارند
 متمايز جوامع ساير از را جامعه يك عضو كهنحوي  است، به افراد از گروهي بين در مشابه و

كند. (تركمان تكليف مي و تعهد احساس خود هاي جمعيارزش و معيارها مقابل در فرد و سازد
 باشد، تربيش جمع ناي به اشخاص خاطرتعلق و هاويژگي هرچه حال )158: 1391و نعيمي، 

 اين رچهه ديگربيانبه. گيردمي قرار گسيختگي مرحله در و تربيش همبستگي از جمعي هويت
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 و وهيگر وفاق اصطلاحبه باشد، تنيدهدرهم احساسي و عاطفي بار طريق از گروه به خاطرتعلق
 جربه فردي وهويت در ت«. بود خواهد شدهتضمين و تربيش جمعي، هويت پايداري در نتيجه،
مثال هويت به بازيگران در شناسايي عنوانكند؛ بهدهنده عمل ميمثابه يك اصل سازمانجمعي به

بخش كننده و هويتمحور تعيين» ما«كند. در يك نظم جمعي، متحدان و رقباي خود كمك مي
ند. كنف ميدانند و در برابر آن احساس تعهد و تكليمنسوب مي» ما«است. افراد خود را به اين 

   )3: 1383(توسلي و قاسمي، 

گوني پيوندند، دگرمي -هاي صوفياز جمله طريقه –هاي مذهبي اغلب در بين كساني كه به جنبش
دهد. در اين موارد، تصميم فرد به انجام عمل جمعي ديني يا عضويت در يك عميق هويتي رخ مي

وني ه گذشته فرد مورد نظر است، به دگرگوضوح متفاوت از تجربهايشان بهسازمان ديني كه ويژگي
كنند كه اغلب به معناي هاي نابي را تجربه ميشود. در اين موارد افراد دگرگونيشديد او منجر مي

تر يقتواند بسيار عمها دگرگوني هويت ميبريدن از تقيدهاي اجتماعي گذشته است. در اين حالت
دهي روابط اجتماعي در همه سطوح از جمله انهاي مذهبي معياري را براي سازمباشد. هويت

  )135: 1390اند. (دلاپورتا و دياني، پيوندهاي خانوادگي و اجتماعي ايجاد كرده

يجاد و هاي اگيرد، بررسي شيوهاگر بپذيريم كه هويت يك جنبش در طي يك فرايند شكل مي
ي هاي رفتاروسل به مدليابد. هويت يك جنبش در درجه اول با تتقويت اين فرايند اهميت مي

يا مخالفانشان » مردم عادي«هاي گوناگون ويژگي فعالان جنبش را در مقايسه با كه به شيوه
هاي خاص لباس و متمايز كردن شود. اعضاي جنبش با انتخاب مدلكنند، تقويت ميتعيين مي

ضا به ند. همچنين اعپردازعلني ظاهر و رفتار خودشان مستقيماً به بيان تفاوت خود با ديگران مي
شان ارتباط دارند، متوسل هاي گوناگون با تجربهاي از موضوعات شناسايي كه از جنبهسلسله

اند از يك سلسله از شناساگرها كه حاميان شوند. از جمله اين موضوعات شناسايي عبارتمي
ل يك هايي كه نقش مهمي در عمسازند؛ شخصيتشناسايي مييك هدف خاص را فوراً قابل
اند (مانند بسياري از رهبران، بزرگان، اوليا و عرفا و اش ايفا كردهجنبش يا در ايجاد ايدئولوژي

ها و ها، زيارتگاههاي پراهميت سمبليك (مانند آرامگاهشيوخ صوفي) و رخدادها يا مكان
ر، هاي رفتاهاي بزرگان ديني و اولياي صوفي) از جمله اين شناساگرها هستند. مدلمقبره

هاي آييني خاصي (مانند اي تركيبي در صورتگونهها اغلب بهموضوعات شناسايي، و روايت
هاي اذكار و اوراد) ظاهر ها و خيمههاي ولادت بزرگان صوفي و برپايي حلقهها و جشنمراسم

ند. كها ايفا ميتر از همه در توليد هويتشوند. عنصر آييني نقش مهمي در عمل جنبش و مهممي
  )146-144: 1390(دلاپورتا و دياني، 

  

وم حيات گيري و تداتوان گفت مسئله هويت در شكلشده ميبدين ترتيب، بر پايه مباحث مطرح
 يكي هب وابستگي حقيقت عنوان يك جريان اجتماعي اهميت زيادي دارد. درهاي صوفي بهطريقه
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 او كه ندك پيدا اجتماعي الگويي تا است عضو براي فرصت ايجاد معناي به صوفيه هايطريقه از
 چگييكپار و همبستگي حس و كرده مراقبت جمعي يا فردي گناه و نقص و دشمني احساس از را
 .سازد متمايز نيستند، وابسته گروهي هيچ به كه افرادي از را او و دهد وي به گروه درون را

 هايبرگزاري ولادتهاي مذهبي مانند هاي صوفي با توسل به يك سري آيينهمچنين طريقه
هاي ذكر و ورد و استفاده از نمادها و شعارهاي اوليا يا بزرگان و عرفاي صوفي، برگزاري حلقه

 مثلاً هويت –هاي معارض كنند هويت جمعي خود را در برابر هويتگوناگون صوفيانه سعي مي
  تقويت و استحكام بخشند. -سلفي

  

 عناصر شناخت صوفيه در مصر -2
  
  يعنصر فكر -1-2
  

» تمعرفت، زهد، محبت و ولاي«يك تفكر ديني مبتني بر چهار ركن  عنوانبهيگري صوفانديشه 

يابند. كند و مريدان هر طريقه بر اساس آن تربيت مياست كه فرهنگ سياسي مشخصي را توليد مي
اسلامي است كه براي درك حقايق، به جاي عقل و » معرفت«جريان تصوف نمونه خاصي از 

) معرفت صوفيانه، 154: 1993حدس و كشف و ذوق صوفيانه استوار است. (عجم، تجربه بر 
معرفت مستقيمي است كه به مقدمه، برهان و استدلال نيازي ندارد. اين معرفت بالاتر از عقل قرار 
دارد و تنها سالكان راه تصوف از آن برخوردار هستند. كليد نيل به اين معرفت تعلم نيست، بلكه 

هاي ) معرفت صوفيانه ارزش22-21: 1975حال و نور عرفاني است. (بدوي،  داشتن ذوق و
خضوع و تسليم شدن در برابر قدرت حاكم را تقويت كرده و بعضاً باعث تقديس اشخاص و 

  )59: 1997حسن،  (علي شود.شيوخ مي

  

 شود.پدر شرعي تصوف محسوب مي درواقعركن دوم ساختار فكري تصوف،  عنوانبهاما زهد 
) زهد 24: 1990زهد به معناي نبود اراده و نخواستن يا سرگرم شدن به امور مادي است. (جليند، 

منفي هستند، زيرا زهد در دنيا خود  هاآنكند كه برخي از هاي سياسي متعارضي ايجاد ميارزش
داند كه اش سياست را يك عمل دنيايي ميزهد در معناي سلبيمتضمن زهد در سياست است. 

سي هاي سياتواند ارزشالبته زهد مي د.كرگيري از آن كناره ،عبادت و آراستگي روح رايب بايد
يرا زهد زبياورد،  به وجودمثبتي را در زمينه ورود و مشاركت و مقابله با سلطه و فساد و استبداد 

ي درتيجه، نداشتن وابستگي به قدرنتدر ماديات به معناي نداشتن وابستگي به ثروت و منصب و 
است كه اقدام به توزيع منابع و مناصب كرده و ابزارهاي فشار بر معاش مخالفان را در انحصار 

نزد صوفيه از محبت خداوند » محبت«) اما ركن سوم يعني 60: 1997حسن،  خود دارد. (علي
و به محبت اهل تصوف نسبت به  شدهشروعكه مستلزم انجام واجبات و ترك محرمات است، 
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) اين 30: 1984شود. (عيسوي، يت به محبت نسبت به تمامي مخلوقات ختم مينهادريكديگر و 
رزش شود. وجود امحبت منجر به گسترش ارزش تسامح بين مريدان و نيز بين آنان و ديگران مي

ما ا تسامح نزد متصوفه به انتشار و نفوذ صوفيه درون جامعه مصر كمك شاياني كرده است.
ي ي كه والاگونهبهنزد شيعيان است. » امامت«ارم مشابه همان انديشه ركن چه عنوانبه» ولايت«

صوفي همانند امام نزد شيعيان از خطا مصون است و حق سرپرستي پيروان خود را دارد. (شيبي، 
ها معتقدند كه جهان به دليل وجود اولياي الهي كه از ديدگان مردم پوشيده ) صوفي50: 1969

راي هاي زيادي بدر همين راستا متصوفه كرامت اين افراد محدود است. هستند، باقي است و تعداد
العاده مانند احياي مردگان و ميراندن زندگان و شمارند كه شامل اعمال خارقيبرمشيوخ خود 

  )227: 1994وگو با جمادات و حيوانات و ... است. (زيدان، الأرض و گفتشفاي بيماران و طي

  

  عنصر تشكيلاتي -2-2
  

اش تنها يك تجربه شخصي و روحاني بود و رابطي پيروان هاي اوليه پيداييفيه در طول قرنصو
زد. اما ديري نپاييد كه اين افراد براي استفاده از يكديگر و بيان تجارب تصوف را به هم گره نمي

 نهايي پيرامون بزرگايجه، جوانان در حلقهدرنتمشترك روحي خود، با هم تماس برقرار كردند. 
صوفيان براي خود تكيه، زاويه و خانقاه بنا نهادند. تشكيلات صوفي در مصر  بعدهاگرد آمدند. 

. سازمان اداري. در سازمان روحي 2. مقامات روحي؛ 1شود: خود به دو بخش اصلي تقسيم مي
د. رسشود كه از مرتبه مريدي شروع شده و به اوتاد و ابدال ميشكل ديده مييك ساختار هرمي

تواند از يك درجه به درجه ديگر هاي روحي فراوان ميد صوفي تنها پس از گذراندن مجاهدتفر
به  ، خدمترحمصلهاي چون احسان به والدين، يجه، مريد بايد به صفات حسنهدرنتارتقا يابد. 

مردم، انجام امور خير و دوري از گناه براي رضاي خدا و ... آراسته شود تا شايستگي صعود در 
اما درباره سازمان ) 67-65: 1997نردبان روحي صوفيانه را به دست آورد. (علي حسن،  اين

  اداري صوفيه در مصر بايد گفت كه صوفيه از يك تشكيلات هرمي منسجم اداري برخوردار است.

  

هاي طريقهاداري تشكيلات  وصادر شد  118قانوني به شماره  1976در سال در همين راستا،  
هاي شوراي عالي طريقه«تعداد اعضاي، . طبق اين قانون كرد يدها سازمانصوفي در مصر ر

از  جمهوريسرئهاي صوفيه كه از سوي الشيوخ طريقهيخشعضو افزايش يافت.  16به » صوفي
شود، ترين شيخ از ميان شيوخ شورا) انتخاب ميهاي صوفيه (طبق قاعده مسنبين شيوخ طريقه

هاي صوفي در را نيز جمعيت عمومي شيوخ طريقه ده عضودارد.  بر عهدهرياست اين شورا را 
يز در نپنج عضو انتصابي دولت  كند.انتخاب مي هاي صوفيطريقه شيوخاز ميان  سرتاسر مصر

اوقاف، توسعه اداري، فرهنگ،  هايو اين پنج عضو از ميان وزارتخانه اين شورا حضور دارند
د و كنخود را با اكثريت آرا اتخاذ مي يماتن شورا تصمند. ايشوزهر تعيين ميكشور و نهادالأ
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اين قانون، صوفيه را كاملاً  )2011شود. (عبدالرحمن، برگزار مي باريكانتخابات آن هر سه سال 
ي امرونهدولتي كرده و آن را به يك نهاد رسمي محض تبديل كرد كه از سوي قدرت حاكم 

هاي همچنان بر پيروان و سازمان» هاي صوفيهشوراي عالي طريقه«) 2005شود. (مصطفي، مي
از  زهرو نهادهاي الأ سويكبه نظاميان از پس از انقلاب دارد و اين شورا  يروابسته به خود تأث

  )Brown, 2011: 11(سوي ديگر وفادار مانده است. 

  

  كاريزماي شيخ-1-2-2
  

ي حيحي از تشكيلات صوفتوان شناخت صبدون اشاره به نقش محوري شيخ درون هر طريقه، نمي
هاي يك رهبر كاريزماتيك را داراست. ي كه شيخ براي مريدانش تمامي ويژگياگونهبهداشت، 

اي و پيامبرگونه العادهفوقهاي ها و ويژگيهاي صوفيه تواناييدر نگاه مريدان، مشايخ طريقه
هاي صوفيه وخ طريقهدراويش و مريدان و حتي عموم مردم، شي )Gilsenan, 1973: 197( دارند.

وانايي دانند كه ترا افرادي مي هاآنرا به صفاتي نظير شكوه، علم، بردباري و هيبت متصف كرده و 
ها و آراستگي به كمال و جلال را دارا هستند. همچنين عهد از بين بردن تمامي مشكلات و سختي

 مل مريد از شيخ خود راشود، اين خضوع و تبعيت كاو پيماني كه بين مريد و شيخ منعقد مي
ريقه از اصول ط مثالعنوانبهكند. آور ديني تبديل ميتحكيم بخشيده و آن را به يك اصل الزام

حامديه شاذليه آن است كه شاگرد با شيخ خود نزاع نكند و نسبت به آنچه به انجام آن امر شده، 
شيخ  »دستگيري«و باب  دليل نخواهد و هر كسي كه با شيخ خود مخالفت كند، نقض عهد كرده

شود. پدر روحي سالك الي االله محسوب مي درواقعاز او، به رويش بسته خواهد شد. شيخ طريقه 
ن شود و ايمنصب شيخ معمولاً موروثي است و از پدر به پسر منتقل مي) 81: 1997(علي حسن، 

و  ه از پزشكانبلك ،اي نيستندبه معناي آن است كه مشايخ صوفيه عمدتاً علماي ديني حرفه
هاي ها معمولاً در شريعت اسلامي و آموزهآن ين،ا وجود باشند اما باداران ميمهندسان و سرمايه

هاي طريقت قادريه وراثت را اغلب شاخه البته )Brown, 2011: 11( ديني داراي مدرك هستند.
  دانند.پذيرند و آن را موجب فساد و زوال طريقت ميدر رهبري طريقت نمي

  

  عنصر تاريخي -3-2
  

ي، تاريخ تصوف به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به سياست مرتبط بوده است. در برخي طوركلبه
يبي اند مانند سنوسيه در لهاي نظامي عليه استعمار تبديل شدههاي صوفي به جنبشمناطق طريقه

و آسياي ميانه و مهديه در سودان. صوفيه همچنين نقش مهمي در نشر دين اسلامي در افريقا 
هاي صوفيه در كشورهاي ديگر تا حد داشته است. اما وضعيت صوفيه در مصر با وضعيت طريقه

. ارتباط بين متصوفه 1توان به عنصر تاريخي نگريست: زيادي متفاوت بوده است. از سه زاويه مي
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نيروهاي  . درگيري بين متصوفه و3هاي مردمي؛ . ارتباط بين متصوفه و توده2و قدرت حاكم؛ 
  اسلامي ديگر.

  

  ارتباط بين متصوفه و قدرت حاكم -1-3-2
  

 عنوانبهدر مصر به رهبري افسران آزاد، نظام حاكم از صوفيه  1952پس از كودتاي جولاي 
هاي خود استفاده كرد. در زماني كه بخشي از دين براي تثبيت مشروعيت و توجيه سياست

نظام ناصري داشتند، صوفيه ابزار مناسبي براي مقابله با گرايان اخواني خصومتي دائمي با اسلام
نظام  (Berger, 1970: 72-73) سو و بهبود چهره نظام حاكم به لحاظ ديني بود.اخوان از يك

هاي صوفي در پيش گرفت و توانست بسياري پذيري را در قبال طريقهناصري سياست انعطاف
قبل از كودتا تحت حمايت دربار پادشاهي قرار  از آنان را جذب كند. هرچند كه برخي از شيوخ

كه درگيري  1965در سال  هاآنبرنخاستند.  هاآنگاه به شماتت يچهداشتند، اما افسران كودتا 
 الس شكست از بين نظام ناصري و اخوان به اوج خود رسيد، جانب نظام حاكم را گرفتند. پس

 از خود حمايت صوفي بزرگ كاروان يك انداختن راه با صوفيان اسرائيل، از مصر 1967
 حال نظام حاكم تمايل داشت كه صوفيه از سياست دور باقي بماند.ينباا .كردند اعلام را عبدالناصر

  )172: 1994لويزار، (

  

تي هاي دولي از دين براي توجيه سياستطوركلبهدر دوران سادات نيز مانند دوران عبدالناصر  
رأس نيروهاي ديني قرار داشت كه نظام براي توجيه و حمايت از  شد. صوفيه نيز دراستفاده مي

كردند همواره در يجه، مقامات دولتي تلاش ميدرنتبرد. هاي خود از آن استفاده ميسياست
  هاي صوفي شركت كنند.ها و جشنمراسم

در دوره حكومت مبارك نيز دولت آشكارا تلاش كرد تا به متصوفه نزديك شود و اهل تصوف 
از  برداريتوانست با بهرهسو نظام حاكم ميز سعي كردند به حاكميت نزديك شوند. از يكني

تحت  توانستصوفيه چهره خود را نزد افكار عمومي بهبود بخشد و از سوي ديگر صوفيه نيز مي
هاي هاي اسلام سياسي مبني بر آتش زدن و تخريب ضريححمايت نظام حاكم از تهديدات گروه

گرا هاي اسلامو نيز تضعيف اركان تصوف از سوي فقه علمي سني وابسته به جريان بزرگان صوفي
دانستند. از همين رو صوفيه را فسق و كفر مي ورسومآدابها يرا اين جريانزدر امان بماند، 

هاي مختلف صوفيان حضور پيدا كنند. حتي دكتر ابو كردند تا در مراسممقامات مصري، تلاش مي
از دنيا رفت به عضويت حزب  1994هاي صوفيه كه در سال الشيوخ طريقهيخشزاني الوفاء تفتا

  )104-103: 1997ملي حاكم درآمد. (علي حسن، 

در اواخر حكومتش  وضعيت قدري تفاوت كرد. مبارك حسني مباركاما در اواخر حكومت 
 بود،» سادات«و » عبدالناصر«روش قديمي خود يعني مهار عناصر نهاد صوفي را كه همان روش 
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 سازي حكومتدن پروژه موروثيكرارچوب تلاش براي عملي هكه در چ ياگونهشدت بخشيد، به
د رك، اقدام به بازتعريف ساختارهاي نهادي و قانوني حكومت مصر »جمال مبارك« براي پسرش

لاف تتا با اقتضائات اين پروژه سازگاري داشته باشد و اين چيزي بود كه وي را به درگيري و اخ
اي نامناسب و مخدوش د تا چهرهكربا رهبران تصوف در مصر كشاند. نظام سابق همچنين تلاش 

باز و ها را افرادي ساحر و شعبدهد به همين خاطر صوفيكنها ايجاد از صوفيه در اذهان مصري
هاي صوفي در دوران مبارك عمده طريقهحال، ينباا )2011خرافي جلوه داد. (علي حسن، 

دستورات نظام حاكم تبديل شدند و نظام حاكم نيز هرگاه  مجريداده و به ل خود را ازدستاستقلا
ها در سطح داخلي و هاي سياسي از اين طريقهحفظ موازنه قوا و كنترل جريان ينياز داشت برا

ايده  گاهيچه در زمان مبارك نظام حاكم، درمجموع )2010(مصري اليوم،  .برديخارجي استفاده م
و ساير  هاي مجلسعنوان يك رقيب كه بر سر كرسيود صوفيه به زندگي سياسي طبيعي را بهور

عنوان يك ذخيره بلكه نظام حاكم از اهل تصوف به ،هاي دولتي رقابت كند، نپذيرفتسمت
د و اين موضع قدرت حاكم باعث كربرداري بهره» كراتيكوحزب ملي دم«اجتماعي مهم به نفع 

نان ها و مطالبات آهاي سياسي كه بيانگر خواستداشتن تشكيلات و سازمان ها ازشد كه صوفي
بلكه حتي در مقابل يورش قوه مجريه به ساختار تشكيلاتي خود تسليم  ،باشد، محروم بمانند

  د.هاي صوفيه حضور يافتننمايندگاني از نهادهاي دولتي در شوراي عالي طريقه كهيطورشدند به

  

  هاي مردمه با تودهارتباط صوفي -2-3-2
  

اگر ارتباط صوفيه با قدرت حاكم تا حد زيادي بيانگر خضوع، تبعيت و تسليم شدن است، اما 
هاي همدردي، همبستگي و مشاركت است. از دوره عثماني ارتباط صوفيه با مردم بيانگر ارزش

ردم هاي مرون تودهاي اجتماعي به دپديده عنوانبهبه بعد، صوفيه از برج عاج خود بيرون آمده و 
) يكي از دلايل 1031: 1994ورود پيدا كرد و به بخش بزرگي از جامعه مصر تبديل شد. (منوفي، 

هاي مصري آن بود كه شرط و شروط خاصي براي پيوستن هاي صوفي بين تودهانتشار طريقه
  بودند. ندادهافراد به صفوف خود قرار 

  

ل تاريخ بر ابعاد سياسي و اجتماعي و اقتصادي و رواني ها در طوي رابطه صوفيه با تودهطوركلبه
 يله دلبواكنشي به ظلم سياسي و تبعيض اجتماعي بوده است.  درواقعو معرفتي متمركز و تصوف 

توانستند از مردم در برابر ظلم و ستم حاكمان حمايت شيوخ صوفي، در بسياري از مواقع مي آنكه
: 1997بردند. (علي حسن، پناه مي هاآنبنابراين، مردم به  -يگاهشان نزد قدرتجابه دليل  –كنند 
هاي ناراضي را در قبال حاكمان توانست خشم توده) تصوف با اين كار همچنين مي106-107

ت توانسگرفت. فارغ از اينكه آيا صوفيه مييمفروبخواباند و اين مورد اقبال زمامداران قرار 
توانست شد و ميها محسوب ميندهد، اما ملجأ و اميد توده خدمات ملموسي به مردم ارائه دهد يا
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آنان را از خطرات دنيايي حمايت كرده و راهي را به سوي خداوند متعال برايشان باز كند. تداوم 
گويي  ها داشته است، به همين خاطرير عميقي در انتشار تصوف بين تودهتأثگري استبداد و سلطه

 كم شر حكومت را ازپناه جستن نزد آنان، اگر خيري نداشت، دست خاطر به اوليا وپديده تعلق
م گر و ظالرو تصوف خط دفاع رواني و اجتماعي در برابر قدرت سركوبينازاكرد. مردم دفع مي
  رفت.به شمار مي

  

هاي همين مسائل باعث شد كه پايگاه اجتماعي صوفيه گسترده شود. صوفيه در مقايسه با جنبش
وفي هاي صصري و نيز احزاب سياسي بيشترين انتشار جغرافيايي را دارد. طريقهگراي ماسلام

با  اند ودر روستاها و پراكنده هاآني كه اكثر اگونهبههاي زيادي با احزاب سياسي دارند تفاوت
) عامل 2011ميليون مريد دارد. (اسناوي،  10طريقه و بيش از  76مردم در ارتباطند و بيش از 

هاي ولادت پيامبر اكرم (ص) و كند، برگزاري جشنها كمك ميبه انتشار اين طريقه ديگري كه
ها و روستاها است. هاي ولادت اولياي صالح و بزرگان ديني و صوفي در استاننيز جشن

ها دهند كه به وسيله آنهاي تصوف اشكالي از بيان سمبليك را نشان ميدرمجموع، اين آيين
ها و شود. آييناي مصنوعي و نمايشي انتقال داده ميوابط اجتماعي به شيوههاي مربوط به رپيام

كنند يادآوري و تكرار وقايع مهم تاريخي به تقويت هويت و احساس تعلق جمعي صوفي كمك مي
كه احساسات خود را تخليه كنند. اين هويت  سازندو در همين حال بازيگران صوفي را قادر مي

  كند.را تقويت مي

  

  ها و نهادهاي اسلاميصوفيه و ساير گروه -3-3-2
  

هاي باطني در جهان اسلام حاكم هاي همبستگي و همگرايي بر روابط صوفيه و جنبشاگر ارزش
بوده است، اما درگيري و تنش بر روابط صوفيه و اهل ظاهر از فقهاي اهل سنت و اعضاي جنبش 

م است كه امتداد مشروع سياسي تشيع و اسلامي معاصر سايه انداخته است. صوفيه همچنين مته
ت گراها پس از دريافشيعيان و باطني هاآنيرا به باور زگراها در جهان اهل سنت است، نيز باطني

اي جز پوشيدن لباس ضربات سنگين و محاصره مستمر از سوي اهل سنت و ظاهرگرايان چاره
اند. به همين خاطر ن نداشتهتصوف جهت نفوذ در كيان اهل سنت و ضربه زدن به آن از درو

ز ظاهرگرا ا فقهاهاي شديدي بين فقهاي اهل سنت و متصوفه وجود داشته است. همواره درگيري
ا و هدانند، دوم مراسمكنند: نخست آن را براي هدف سياسي تشيع ميسه بعد صوفيه را رد مي

پوشي، جذبه و همسلكي، خرقو سبك زندگي صوفيانه مانند رهبانيت، درويش ورسومآداب
كوچك شمردن خود و احترام به بزرگان دين را كه معتقدند با سنت صحيح اسلامي در تعارض 

دانند. كنند و سوم اعتقادات باطل مانند اعتقاد به حلول و اتحاد را غير اسلامي ميقرار دارد، رد مي
  )112: 1997(علي حسن، 
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ود ها ساليان سال عمر خينارده و معتقدند كه را انكار ك فقهادر مقابل نيز صوفيه رياست ديني 
كنند، اما روح دين و معرفت ديني و حقايق نوراني و باطني را را صرف مطالعه ظواهر دين مي

) درگيري بين فقهاي ظاهرگرا و صوفيه قديمي است. 209-207: 1989كنند. (مونس، درك نمي
امان ميه و ابن قيم بوده است. از ميان پيشگترين كساني كه به صوفيه حمله كردند ابن تياز معروف

ائل ي اصلاح صوفيه قدشواربهپس از آنكه  بناانديشه ديني معاصر نيز محمد عبده و شيخ حسن 
به تصوف روحاني و معتدل ايمان دارند، اما  هرچندشدند، آن را مورد انتقاد قرار دادند. اين دو 

دانند، رد كرده و شريعت صحيح اسلامي ميبرخي افعال متصوفه را كه آن را خارج از روح 
ق اند مانند درويشي، تعلتقليل داده ارزشكم ورسومآدابها، اسلام را به يك سري معتقدند صوفي

) 62: 1992به كرامات و تقديس اوليا و نشر وابستگي به ديگري و ترك كار و جهاد. (غليون، 
را  هاآنبا متصوفه دارند و افعال و كردار  هاي اسلامي راديكال نيز دشمني آشكارياعضاي گروه

 ها، نمازهاي صوفيه از جمله برگزاري ولادتدانند و همواره بر مخالفت با مراسمشرك به خدا مي
اكنون جريان اند. همهاي ذكر و... اصرار ورزيدهدر مساجد و اماكن داراي ضريح، برپايي حلقه
صوفي را بدنام، انحرافي و غير اسلامي جلوه دهد سلفي وهابي در مصر در تلاش است تا هويت 

ها نتوانند تصوير گيري يك هويت نيرومند صوفي در مصر شود. اگر صوفيو مانع از شكل
هاي صحيحي از هويت خود ارائه دهند، و بقيه جامعه احساس كنند كه اين گروه حامل ارزش

اين گروه براي عمل جمعي شديداً افتاده و مضر براي منافع عمومي است، توانايي اعضاي عقب
  محدود خواهد شد.

  

يوند پ هاآنهاي اسلامي معاصر متشنج بوده، اما هرچند روابط صوفيه با فقهاي ظاهرگرا و جنبش
اما به طرز  ،زهر هرچند كه يكپارچه نيستهويت الأاند. نزديكي با نهاد ديني الأزهر داشته

زهر خ الأتر است. شييسه با سلفيه به صوفيه نزديكنيرومندي به صوفيه پيوند خورده و در مقا
اتحاديه « يسشيخي صوفي از مصر عليا است كه اخيراً حمايت خود از تأس» احمد الطيب«كنوني 

د آموخته ارشمفتي اعظم پيشين مصر و دانش» علي جمعه«را اعلام كرده است. » جهاني تصوف
البته اين به معناي  )Brown, 2011: 11(شود. احترام محسوب ميزهر نيز يك چهره صوفي قابلالأ

زهر برخي از شيوخ سلفيه از علماي برجسته الأ يراز ،زهر نيستگسست ميان جريان سلفي و الأ
  )Brown, 2011: 12(هستند. 

  

  جريان تصوف و ارتباط آن با سياست مصر در دوره پس از انقلاب -3
  

در تظاهرات  -مانند ساير آحاد ملت –صوفيان ژانويه،  25هاي انقلاب با فراگير شدن اولين شعله
هاي مصر شركت جستند و برخي از جوانان صوفي ساير استان هاييدانميدان تحرير در قاهره و م

اما به دليل ملاحظات تشكيلاتي و  ،دندكربا ساير همتايان جوان خود در ميدان تحرير تحصن 
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شود، به اندازه جوانان ن مربوط ميهاي سازمان آارچوبهساختاري كه به فرهنگ تصوف و چ
  )2011ها و جماعت اسلامي ظهور و بروز نداشتد. (علي حسن، السلمين يا سلفياخوان

  

اي از تحرك و پويايي حزبي در مصر سابقهبا سرنگوني مبارك و سقوط نظام وي، وضعيت بي
تمام مردمي زياد به احزاب جديد سياسي و اه يسآغاز شد كه اين در اقبال فراوان مردم به تأس

ها نيز از اين ) صوفي2011د. (عبدالمجيد، شدر ميان طبقه متوسط نمايان  يژهوكار حزبي به
هاي صوفي و شيخ از مشايخ طريقه 18پس از بركناري مبارك،  كهيطوروضعيت دور نبودند؛ به

حمد عبدالخالق م«شيخ طريقه عزميه و شيخ » ابو العزائم ينمحمد علاءالد«ها شيخ در رأس آن
اولين حزب سياسي مختص  يسشيخ طريقه شبراويه از عزم جدي خود براي تأس» شبراوي

 »تحرير«حزب  يسكميته احزاب سياسي با تأس 2011در سپتامبر  روينصوفيان سخن گفتند. ازا
د. در اكتبر همان سال كرعنوان اولين حزب صوفي در مصر به رياست ابراهيم زهران موافقت به

» محمد صلاح زايد عبدالمنعم«به رياست » نصر«دومين حزب صوفي به نام حزب  يسبا تأس نيز

به درخواست » هصوت الحري«) همچنين احزاب ديگري مانند 2011د. (يوم السابع، شموافقت 
به درخواست شيخ نضال مغازي » يبهشباب ط«شيخ طارق رفاعي شيخ طريقه رفاعيه و حزب 

  شدند. يسشيخ طريقه مغازيه تأس

  

ا هند، نگراني آنكنها اقدام به ايجاد احزاب سياسي يكي از عوامل مهمي كه باعث شد صوفي 
گرفتند كه  تصميم بنابراين،هاي اسلامي بر عرصه سياسي مصر بود نسبت به سيطره ديگر گروه

عليه ساير احزاب اسلامي بسيج شوند و اين چيزي است كه ابراهيم زهران دبير كل حزب صوفي 
ترديدي نيست كه طوفان اسلامي آينده باعث نگراني ماست. «د و گفت: كربدان اعتراف » تحرير«

هاي مصري است كه از حزب سياسي درواقع خروج از شيوه متداول در ميان صوفي يستأس
) شيخ علاء 2011(قاسم، » .ها پيش تمايل داشتند به اراده رهبران سياسي گردن نهندمدت

سياسي  هايهاي گروه اخوان و گروهتلاش«كرد كه  يدؤسس حزب تحرير نيز تأكابوالعزائم وكيل م
ها براي ورود به كار سياسي رسمي، تساهل و تسامح ديني را به خطر خواهد انداخت و صوفي

  )2011(قاسم، » .نيز وظيفه دارند كه همين مسير را رفته و در عرصه سياسي حضور يابند

ودند، بلكه ب يفتادهه از پيش خود به فكر ايجاد يك حزب سياسي ناين به معناي آن است كه صوفي
 ترشيها بود كه پيك حزب درواقع واكنشي به اقدام اخوان و سلفي يستصميم آنان براي تأس

زني ها به عرصه سياست، در فضايي پر از اتهامچنين گامي را برداشته بودند. ورود جدي صوفي
ها و شيخ آنان يعني ابن تيميه را به كفر متهم ها، سلفيوفيص كهيو توهين صورت گرفت؛ درحال

ها ، سلفيداننديها را ابزار عربستان براي تحكيم و گسترش تفكر وهابي در مصر مسلفي كنند ومي
 عوامانهه هايي با صبغكه دست به يك سري اعمال و مراسمدانسته نيز صوفيان را آلت دست تشيع 
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به اسلام ارتباطي ندارد. اين درگيري تنها در حد  وجهيچهبه هاآنور ؛ رسومي كه به بازنندمي
تصوفه مسئوليت كه م ياگونهبلكه بعضاً به سطح كنش نيز رسيد به ،دعواي لفظي و زباني باقي نماند

له ده و براي مقابكرها هاي بزرگان صوفي و اولياي ديني را متوجه سلفيحمله به برخي آرامگاه
تي ها زده و حهايي مردمي براي حمايت از اين ضريحماتي دست به تشكيل كميتهبا چنين اقدا

دند. (علي كر يدهآميزي را نيز مقابل مسجد امام حسين (ع) در قاهره سازمانتجمعات اعتراض
  )2011حسن، 

  

و  ها پس از انقلاب، رفتار سياسيعلاوه بر اين، علاوه بر واكنشي بودن رفتارهاي سياسي صوفي
خاباتي نيروهاي صوفي در مصر در دوران پس از مبارك تا حد زيادي با نيروها و احزاب انت

هاي ها و جريانهاي سكولار در مقايسه با گروهليبرالي و چپ سازگاري داشته است. گروه
هاي ديداري و نوشتاري در اختيار آنان است. اما رسانه ،اسلامي پايگاه مردمي اندكي دارند

فداران رويكرد ليبرالي متحد شده و بر تدوين قانون اساسي قبل از برگزاري ها با طرصوفي
 برها اخوان و سلفي يژهوهاي اسلامي بهدند، اين در حالي بود كه ساير جريانكر يدانتخابات تأك

 يديها به تألزوم برگزاري انتخابات قبل از وضع قانون اساسي هم نظر بودند. در ادامه صوفي
يروهاي مسلح پرداختند، اين در حالي بود كه انتقادات به اين شورا به دليل شيوه شوراي عالي ن

نامناسب اداره دوره انتقالي تشديد يافته بود. سپس، در انتخابات پارلماني دو مجلس ملي و 
 »هاي آزادهمصري«متمايل شدند كه حزب » هالمصري هالكتل«ها به ائتلاف مشورتي، صوفي

 دار مسيحيا بر عهده داشت و اين حزبي بود كه نجيب ساويرس سرمايهرياست اين ائتلاف ر
ر د هاي صوفيطريقه د.كر يسگرايان آن را پس از انقلاب تأسعنوان دشمن سرسخت اسلامبه

خورده و نتوانستند بود، شكست  2011شان كه همان انتخابات پارلماني اولين تجربه سياسي واقعي
  )2013سناوي، ا( ه باشند.اي داشتدر پارلمان نماينده

  

جريان  ها ونيز يك حادثه مهم ديگر بود كه رويارويي بين صوفي انتخابات رياست جمهوري مصر
زد رياست نام دربارههاي صوفي بين مشايخ طريقه اسلام سياسي را تشديد كرد. در اين انتخابات،

ان حمايت از نامزدي احمد اي خواهنظر وجود داشت. در دور اول انتخابات عدهجمهوري اختلاف
اما در دور دوم عمده مشايخ  ،كردند يدشفيق بودند و برخي هم بر حمايت از عمرو موسي تأك

ن طريقه چندي حاليندرع دند. البتهكر ييآراصوفي با حمايت از شفيق در برابر محمد مرسي صف
بق اعلام كرده و نامزد رژيم سا »احمد شفيق«صوفي همچون رفاعيه مخالفت صريح خود را با 

در دور دوم انتخابات را پايان واقعي رژيم مخلوع حسني مبارك دانستند.  »محمد مرسي«پيروزي 
دم همه مر المسلمين، ازبر حمايت خود از نامزد گروه اخوان يدجوانان ائتلاف صوفيه نيز با تأك

 ،نان نماز بر پا كنندها و گروه اخوان، در مساجد آخواستند براي دوري از اختلافات ميان صوفي
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ها اما با گذشت چند ماه از حكومت مرسي و به راه افتادن موج ضداخواني در مصر، اكثر صوفي
المسلمين بر مصر به رياست محمد اخوان سالهيكدر دوره حكومت نيز به اين جريان پيوستند. 

توان در مسئله مي المسلمين تداوم يافت كه نمونه آن راها و اخوانها ميان صوفيمرسي تنش
د. در طول اين مدت صوفيه به همراه كرعنوان وزير اوقاف مشاهده انتخاب صفوت حجازي به

وان عنمصر بارها و بارها از مقامات اين كشور خواستند تا صفوت حجازي را به يتبجمعيت اهل
ي قيده وهابها به عها براي تغيير عقيده اسلامي مصرييك چهره تندروي سلفي كه به باور آن

ها همچنين ضمن هشدار دادن نسبت به خطر افتادن اسلام معتدل در آن كرد، بركنار كند.تلاش مي
مصر خواهان پيوستن بخش تبليغ و مساجد از وزارت اوقاف به دانشگاه الأزهر شدند تا بدين 

ت به اين اختلافا )1392ترتيب مانع از گسترش تفكر وهابي و سلفي در مصر شوند. (شفقنا، 
 سيرا تأس» حركت ملي«حدي رسيد كه حتي زماني كه احمد شفيق اعلام كرد قصد دارد حزب 

د، بسياري از مشايخ صوفي اعلام كردند به عضويت اين حزب درخواهند آمد تا مانع از كن
المسلمين شوند. (يوم حكومت از سوي حزب عدالت و آزادي وابسته به اخوان »سازياخواني«

هاي صوفي به رهبري طريقه عزميه همچنين نقش مهمي در سقوط محمد طريقه )2012السابع، 
ه اي خطاب بهاي صوفي در نامهداشتند. طريقه و حمايت از كودتاي عبدالفتاح سيسي مرسي

في هاي صواقدامات ارتش خواستار دستگيري مرسي شدند. طريقه ييدنيروهاي مسلح ضمن تأ
 32دان التحرير عليه مرسي داشتند و حتي با برپا كردن مي فعال در تظاهرات يهمچنين حضور

هاي صوفي طريقه )2013، هدند. (محروسكرذكر خود را در ميدان التحرير برپا  هايهخيمه، حلق
  مصر نيز عمدتاً از نامزدي سيسي حمايت كردند. 2014در انتخابات رياست جمهوري 

  

 مصرها و موانع همكاري ايران با جريان تصوف در فرصت -4
  

ها و موانع همكاري ايران با جريان توان به بررسي فرصتاكنون مي شدهمطرحبا توجه به مباحث 
  از: اندعبارتصوفي در مصر پرداخت كه 

  هاي همكاريفرصت -1-4
  
  وجود اشتراكات مهم -1-1-4
  

وجود  نپذيرند و اختلافاتي بين آناهرچند شيعيان تمامي مباني فكري و رفتاري متصوفه را نمي 
رايي تواند بسترساز همگشود كه ميدارد، اما نقاط اشتراك مهمي نيز بين تصوف و تشيع ديده مي

هاي صوفي در مصر و هم جمهوري هم جريان نمونه، عنوانبهي ميان دو طرف باشد. همبستگو 
گري يبراي مقابله با خطر سلفآورند. گري را تهديدي عليه خود به شمار مياسلامي ايران سلفي

حاد به يك اتيد بر اشتراكات موجود تأكبا  تا در مصر و منطقه، ايران بايد تلاش كند افراطي
ا هاي صوفي كه بيشترين نزديكي و همدلي را بدست پيدا كند. از بين طريقه هابا صوفي راهبردي
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طن را سلام وكه مجله الا كردبه رهبري ابوالعزائم اشاره  »عزميه«توان به طريقه شيعيان دارند مي
كند. اين مجله حاوي مقالاتي عليه وهابيت و عربستان سعودي است. همچنين طريقه منتشر مي

دارد كه رياست آن را استاد محمد  ي زياديحسنيز نسبت به شيعه هم »همحمدي هعشير هجماع«
ه فين طاد. استاد محمد زكي رهبر ايكنزكي ابراهيم بر عهده داشته و مجله المسلم را منتشر مي

 ند.كها به جريان سلفي وهابي حمله برده و شيعيان را ستايش ميچندين كتاب دارد كه در آن
هاي صوفي نسبت به شيعيان و جمهوري اسلامي ايران همدلي داشته و احساس البته اكثر طريقه

هاي دهد تا از ظرفيتكنند و اين فرصت مناسبي در اختيار دولتمردان ايران قرار ميقرابت مي
هاي صوفي براي مقابله با تفكرات خطرناك سلفي و جهادي و تندروانه در مصر موجود در طريقه

شوند، تنها براي مصر، بلكه براي كل جهان اسلام و امت اسلامي تهديد بزرگي محسوب ميكه نه
اشتراك  ههايي نيز وجود دارند كه مخالف ايران و تشيع هستند. نقطحال طريقهينباااستفاده كنند. 

م يت پيامبر اسلاباهلها بين دو طرف است، محبت به محرك توسعه همكاري عنوانبهديگر كه 
خاص نفوذ كرده است. به  طوربهها عام و صوفي طوربهمردم مصر  وجاندلكه در  است(ص) 

ست. االسلام) يهمعليت (باهلها به يژه طريقتوهاي بارز تصوف علاقه همين خاطر يكي از ويژگي
مردم پابرجاست. اين  ورسومآدابها در اين ويژگي حتي با نابودي و اضمحلال طريقت كهچنان

  هاي صوفي در مصر شود.يقهطرتواند باعث نزديكي بيشتر ايران به نقطه اشتراك مهم مي

  

  كاركردهاي اجتماعي و سياسي تصوف -2-1-4
  

ا كه از مجموعه حالات، اوراد (اذكار) تصوف در مصر يك جريان بزرگ اجتماعي است به اين معن
و از  شدهخارجاي و بدون ارتباط با يكديگر حضور دارند، و افرادي كه به شكل مستقل، جزيره

نشيني و ذكرگويي به مرحله تبليغ اجتماعي روي آورده است، اما هنوز به يك جريان مرحله عزلت
ر تصوف از يك جريان اجتماعي صرف نيرومند سياسي تبديل نشده است. در دوره كنوني در مص

هاي فراتر نرفته و به يك جريان سياسي تبديل نشده است؛ جرياني كه طرح، اهداف و برنامه
مشخصي براي كسب، بسط و حفظ قدرت داشته باشد و اين بيشتر به ساختارهاي فكري و 

يك  به معنايگردد كه ميان دين و سياست جدايي افكنده و به سياست يبازماعتقادي صوفيه 
اي كنند. اگر در منظومه فكري و اعتقادي تصوف در مصر يك بازنگري انديشهعمل دنيايي نگاه مي

لزوم و ضرورت مشاركت سياسي و  مسئلههاي مختلف صوفي به صورت گيرد و شيوخ طريقه
 نآفريني در عرصه قدرت اقناع شوند، آنگاه ظرفيت و پتانسيل بالقوه عظيمي به نام جريانقش

هاي زيادي براي جمهوري اسلامي ايران در اين كشور تصوف در مصر آزاد خواهد شد و فرصت
قدرت و سياست، همچنان در موضع  مسئلهبا  در برخوردصوفيه  كه يتا زمانرقم خواهد زد، اما 

يك  عنوانبهاي از اين جريان آفريني گستردهتوان انتظار نقشدفاعي و انفعالي باقي بماند، نمي
گير سياسي داشت، اما اين بدان معنا نيست كه جريان تصوف كاركردهاي بازيگر فعال و تصميم
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بي يك لا عنوانبهتواند ديگري نداشته باشد، بلكه اين جريان در حوزه اجتماعي و سياسي مي
گرايي وهابي، هاي مهمي چون مقابله با تفكر افراطقدرتمند براي جمهوري اسلامي ايران نقش

 سازي براي افزايش نفوذ ايران درسازي روابط مصر و رژيم صهيونيستي، زمينهت با عاديمخالف
  بگيرد. بر عهدهمصر و... را 

  

  موانع همكاري -2-4
  
  گيريفقدان استقلال در تصميم -1-2-4
  

اين است كه استقلالي از خود  در دوره پسامبارك هامهم صوفي ت و نقاط ضعفمشكلايكي از 
اهي وصل كنند. گسياسي جريان  وآنينكنند خودشان را به ابلكه همواره سعي مي ،ددهننشان نمي

ي به بندند، گاهشوند گاهي حتي فراتر رفته و با مسيحيان ائتلاف ميبه سكولارها نزديك مي
و  جويندشوند و گاهي از نظاميان استمداد ميعقب بازگشته و با بازماندگان نظام سابق متحد مي

و  برسند اسيسي ها نتوانند به يك هويت مستقلتا زماني كه صوفي بندند.ران ائتلاف ميبا كودتاگ
، ندهاي سياسي گوناگون باشهاي خود استقلال عمل نداشته باشند و تابع جريانگيريدر تصميم

هر يك از  ، پويا و سازنده در مصر تبديل شوند.يرگذارقادر نخواهند بود به يك جريان تأث
ي ابزاري برا عنوانبهياسي و اجتماعي و احزاب سياسي مختلف در مصر از صوفيه نيروهاي س

مندي پشتوانه نيرو عنوانبهپيشبرد اهداف و منافع خود استفاده كرده و در رقابت با رقباي خود 
چنين است جمهوري اسلامي نيز نخواهد توانست  كه يتا زمانگيرند. از جريان صوفيه بهره مي

  روي اين جريان باز كند.اي حساب ويژه

  

  فقدان بصيرت سياسي -2-2-4
  

از  نيتشاتوان در حمابصيرت سياسي لازم را ندارند كه اين را مي ها در مصرصوفيبسياري از 
 دو مهره سوخته و نامحبوب يعني احمد شفيق و عمرو موسي در انتخابات رياست جمهوري

در  هاآنهمچنين  سياسي آنان است.دهنده ضعف درك و اين نشان كردمشاهده  مصر 2012
ي با بازماندگان نظام سابق (نظام مبارك) همسو شده و خواسته يا نوع بهمختلف  انتخابات

 ايران با عناصر وابسته به آنكه يلبه دلاند. گام برداشته هاآنناخواسته در جهت اهداف سياسي 
وف و عناصر بازمانده از نظام مبارك تعارضي راهبردي دارد، هرگونه نزديكي بين جريان تص

هاي صوفيه در مصر خواهد بود و بدون مبارك، مانعي بر سر راه گسترش روابط ايران با طريقه
ي اجازه نزديكي ايران به جريان تصوف در مصر را نخواهند راحتبهترديد عناصر همسو با مبارك 

  داد.
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  هاي وهابيمانع سلفي -3-2-4
  

ت گروه و شخصيها هيچهاي وهابي هستند. سلفيهاست، سلفييتهديد ديگري كه متوجه صوف
هاي دانند، بلكه تصوف را برگرفته از فلسفهگروه اسلامي نمي اصلاًرا  هاآنپذيرند و صوفي را نمي

است  جهتينازادانند و معتقدند كه صوفيان اوليا شيطان بوده و ايران، هندي، چيني و يوناني مي
 1913ها براي مبارزه با تصوف تا سال كنند. وهابيعلام جنگ ميكه عليه طرق صوفيه ا

» جمعيت شرعي«با تشكيل سازماني با عنوان  1914ي روشني نداشتند، اما در سال دهسازمان

كنند تا ها تلاش مياي دادند. بر اين اساس وهابييافتهسازمانبه مبارزه با صوفيه در مصر شكل 
زندان شيوخ صوفي به تحصيل در عربستان، انديشه خود را جايگزين با اعطاي بورسيه و تشويق فر

منش خود مشغول كنند و اغلب اين افراد جاي پدران صوفي هاآنهاي صوفيگرايانه در انديشه
) 88-87: 1390نسب، دهند. (هاشميشوند و افكار وهابيت را نشر ميهاي صوفيانه ميفعاليت

غيير اند و سعي در تيوخشان را نشانه رفتهشها يعني هرم طريقهدر اين راستا مبلغان وهابيت رأس 
هاي قهيطرهاي صوفي نه تنها مانع از نزديكي ايران به ها در طريقهدارند. نفوذ سلفي هاآنديدگاه 

صوفي خواهد شد، بلكه تصوف را به عنصري عليه تشيع و ايران در مصر تبديل خواهد كرد و 
  واقع خواهد شد. مؤثردر مصر شديداً اين در تخريب چهره ايران 

  

  نداشتن تمايل جدي براي ايفاي نقش سياسي -3-2-4
  

ه نگرند و همين باعث شده است كه بارزش مييبيك عمل دنيايي و  مثابهبهها به سياست صوفي
ور براي حض هاآنصورت فعالانه خواهان مشاركت در عرصه سياست نباشند، بلكه اعلام آمادگي 

ي هاهگروت بيشتر واكنشي و احساساتي و انفعالي و ناشي از احساس خطر از جانب در سياس
رو لازم است كه صوفيه ينازاژانويه بوده است.  25يژه در دوره پس از انقلاب وبهاسلام سياسي 

يني به عرصه عمل سياسي منتقل و از افراد صالح به افراد مصلح تبديل شوند و نشعزلتاز 
بگيرند و صرفاً تابع دولتمردان و زمامداران نباشند.  بر عهدهاسي را در مصر هاي مهم سينقش

ها را براي اعمال حقوق كامل خود در زندگي سياسي تشويق تواند صوفيجمهوري اسلامي مي
  كند.

  

  گيرينتيجه
  

عي توان يك جنبش اجتمابرپايه تعريف ارائه شده از هويت جمعي در اين نوشتار، صوفيه را مي  
هاي هاي اسلامي موجود در مصر تمايز دارد. آيينمذهبي با هويت مستقلي دانست كه با ساير گروه

هايي كه صوفيان در صوفيانه، شعائر و اوراد و اذكار و جلسات وعظ و سماع صوفيانه و مراسم
كنند و نيز نمادها و مقررات و تشكيلات هاي بزرگان ديني و مشايخ صوفي برگزار ميولادت
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بخشد و قدرت تداوم يژه و متمايزي ميوجود در جريان تصوف همگي به اين جريان هويت مو
هاي از سوي قدرت و چه از سوي ساير گروه آنچهي كه حذف اگونهبهدهد حيات را به آن مي
هاي متوالي در مصر در طول تاريخ، واقعيتي به نام تصوف را شود و حكومتاسلامي سخت مي

ر يرند. علاوه بكارگبهاند صوفيه را در خدمت اهداف خود و همواره سعي كردهبه رسميت شناخته 
اين، عناصر فكري اين جريان يعني زهد، محبت، معرفت و ولايت صوفيانه در نوع روابط متصوفه 

با حاكمان همواره  هاآني كه رابطه اگونهبهير داشته است. تأثهاي مردمي با اهل قدرت و توده
ت و تسليم شدن و در ارتباط با مردم توأم با همبستگي و همدردي بوده است، اما توأم با تبعي

ها ها و اخوانيهاي اسلامي اعم از سلفيبا ساير جريان هاآندشمني و خصومت همواره بر روابط 
كنند با بدنام كردن ها سعي ميژانويه حاكم بوده است. سلفي 25يژه در دوران پس از انقلاب وبه

ها نيز پس از انقلاب، صوفي هرحالبهوفي مانع از كنش جمعي نيرومند متصوفه شوند. هويت ص
است، ها به عرصه سيها و اخوانيير فضاي باز سياسي و عمدتاً در واكنش به ورود سلفيتأثتحت 

دست  ي بهذكرقابلبه صحنه سياست وارد شدند، اما در اولين تجربه انتخاباتي خود موفقيت 
 فضا براي جريان و به قدرت رسيدن سيسي، هرچند كنون پس از سرنگوني مرسيانياوردند. 

دشمن سرسخت آنان يعني سلفيه همچنان با شتاب به  حاليناما درع ،صوفي بازتر شده است
يت بهلاگري و محبت هاي مشتركي مانند مخالفت با سلفيدر چنين فضايي، ويژگي .رودپيش مي

 حاليندرعها بين ايران و جريان تصوف باشد رك توسعه همكاريتواند محالسلام) مييهمعل(
 هاي سياسي، فقدان بصيرت سياسي و نداشتن تمايل جديگيريها در تصميمفقدان استقلال صوفي

  ها بين دو طرف است.آنان براي ايفاي نقش سياسي، مانعي بر سر راه گسترش همكاري
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